
 

 1 

 نقد روانکاوانه از منظر «گلنار و آیینه» سیمای زن در رمان بررسی

 

 

 چکیده

 تحول روحی این روایت، یهستهنامدار افغانستانی است.  یمحمد اعظم رهنورد زریاب نویسنده ازرمانی « گلنار و آیینه»

 مهاراجهیک دربار  آیینی یرقصنده ،«گلنار» به قبلنسب او شش نسل کابل است که  و اهل، دختری رقاصه «ربابه»

نگیز دست ابه نیرویی شگفت آن با پیروزی بر و رقابت کرده یینهآدر خود با تصویر  ،رسد. گلنار یک بار در اقدامی شگفتمی

را  رشتصوی ،همانند گلنار که روزی بتواند بر آن استهم  -دهدکه در اواخر رمان به گلنار تغییر نام می –ربابه است.یافته 

درون آیینه و رقابت با او، موضوع اصلی این رمان است که پنداشتن تصویر « غیر»در آیینه از پای درآورد. به این ترتیب 

در طراحی مراحل رشد  ، روانکاو پسافرویدی. ژک لکانگامی در راه کشف معنای این اثر باشد تواندرمزگشایی از آن می

 یمرحلهیکی از مراحل رشد را  توجه زیادی نشان داده و« غیر»یا « دیگری»به نقش  ،«سوژه»انسان و تبدیل شدن او به 

که مرزهای وجودی آدمی و حضور  داندمیی نه خود انسان بلکه توهم را درون آیینه تصویرگذاری کرده است. او نام« آیینه»

گلنار »تحلیلی به بررسی رمان  -ای توصیفیشیوهپژوهش حاضر با رویکرد نقد روانکاوانه، به . شناساندرا به او می« دیگری»

لاش او و ت« ربابه»درون آیینه، سیر تحول روحی « دیگری»رمزگشایی از معنای رقابت گلنار با  ضمنو  پرداخته« و آیینه

 . کرده استبه گلنار را بررسی  استحالهبرای 

 

 یینهآ، نقد روانکاوانه، دیگری، گلنار و ادبیات داستانی افغانستان: واژگان کلیدی

   

 مقدمه.1

ر سال که نخستین بار د است ستانیافغاننامدار  ییکی از آثار اعظم رهنورد زریاب نویسنده «گلنار و آیینه»رمان کوتاه      

لنار، گ آیینه است.قصنده با تصویر خود در این روایت، رقابت زنی راصلی پیرنگ  یهسته. منتشر شده است ه. ش.۱۸۳۱

رقصد و با دربار یک مهاراجه در شهر لکنهو هندوستان است که شبی به درخواست مهاراجه در برابر آیینه می یرقصنده

چنان قدرتی صاحب آورد و با این پیروزی از پای دررا آیینه  گلنار درونشود دهد. او موفق میتصویر خودش مسابقه می

ها بعد، خودش نیز در آتشی که با رقص خود برپا کرده سال اوکشد. که به یک اشاره قصر مهاراجه را به آتش می شودمی

کوشند با تصویر خود در آیینه رقابت به همین شیوه می -گلنار نام دارندهمگی که  -سوزد. پس از او نوادگانش است می

 .  شوندفق به انجام این کار نمیکدام مو، اما هیچشکست دهنددر رقص کنند و او را 

 .الگوها نقش موثری در خلق فضا و معنا بر عهده دارندها و کهن، آیین«گلنار و آیینه»در رمان تردیدی نیست که     

در رقم خوردن معنای داستان دانست که اجزای اصلی شکل دهنده این  را باید تشو آ (آیینی)، رقص عناصری چون آیینه

 -است آن یبرندهداستان و پیش این که عامل اصلی جذابیت – گره اصلی پیرنگ ،همهبا اینروایت نقش مهمی داشته اند. 
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 یعنی گلنار واقعی و تصویر او در آیینه است. این تقابل بدیع و هنجارشکنانهحضور گلنار، دو سویه از  ی بنیادین میانتقابل

ای دارد و از منظرهای جایگاه ویژه 2و ژک لکان ۱گهای کارل گوستاو یونشناسی به ویژه در اندیشهدر ساحت دانش روان

دهد. نقاب، آن چهره ساختگی یا کاذبی است . یونگ نماد آیینه را در ارتباط با نقاب توضیح میاست شدهبررسی  متفاوتی

و نشان به ا فرد را کند که تصویری از خود واقعیبرابر نقاب، یونگ از آیینه یاد میگذارد. در که انسان از خود به نمایش می

کوشد آن را در پشت دهد و میتاباند که فرد هرگز به دیگران نشان نمیای را بازمیآیینه آن چهره دهد. به بیان دیگر،می

ی استعار کارکردیویژه در به« آیینه»یش از همه به پردازی که بنظریه پس از یونگ،(. ۶۶: ۱۸۳۱نقاب پنهان کند )بیلسکر، 

زیربنایی  گسترده و به شکلی« آیینه»توجه نشان داده ژک لکان، روانکاو نامدار فرانسوی و شاگرد فروید است. لکان از مفهوم 

« آیینه یمرحله»ای مهم را به نام ، مرحلهگیری ضمیر ناخودآگاهو شکل و در روند رشد ذهنی و روانی انسان بهره برده

، داردرمان  این، نقش مهمی در خلق معنای تصویر درون آیینه تقابلی گلنار با گذاری کرده است. با توجه به اینکه رابطهنام

رد ، کاربکه به واکاوی معانی پنهان این متن خواهد انجامید بررسی و تحلیل این داستان راههای رسد یکی ازبه نظر می

 . استنقد روانکاوانه  یشیوه

 

  پژوهشو اهداف  هاپرسش .1-1

 عبارتند از: ،هایی که پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به آنها برآمدهپرسش

 های مربوط به گلنار و ربابه در این رمان چیست؟در روایت« دیگری»یا « غیر»نقش  -

ار/ تصویر گلن» یبا تصویر خود در آیینه چگونه می توان تحلیل کرد؟ دوگانه را رقابت گلنارآرای لکان،  یبر پایه -

 چه کارکرد معنایی در داستان داشته است؟« درون آیینه

 تحول روحی ربابه و تبدیل شدن او به گلنار را بر پایه نظریه لکان چگونه می توان تحلیل کرد؟ -

 

 یبا بهره گرفتن از شیوه کند: نخست اینکهرا دنبال میزیر  لی دو هدف اص پژوهش حاضر ،های مطرح شدهبر اساس پرسش

انی و دری به کشف مع رمزگشایی کندو رقابت گلنار با تصویر خود در آیینه  «آیینه /گلنار» یخوانش لکانی، از دوگانه

به بررسی عوامل تحول روحی ربابه و تبدیل شدن او  لکانی روانکاوانه ینظریه یبر پایه که دوم این پنهان متن بگشاید.

 بپردازد.به گلنار 

 تحلیلی انجام خواهد شد.-و با کاربرد روش توصیفیلکانی  یرویکرد نقد روانکاوانهدر پیش گرفتن این پژوهش با 

 

 پیشینه تحقیق .۲-1

که از مناظر گوناگون شایسته نقد و بررسی است؛ رهنورد زریاب است  ییکی از آثار شناخته شده« گلنار و آیینه»رمان      

و شایسته است این اثر از مناظر متفاوتی مورد بررسی و نقد شده های اندکی درباره آن انجام تا کنون پژوهش با این حال

-گذر از گفتمان کنشی به گفتمان حسی» یاین رمان انجام گرفته باید به مقاله ی. از معدود کارهایی که دربارهقرار گیرد
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این مقاله بر مبنای ان اشاره کرد. نعمت الله ایران زاده و همکار ی( نوشته۱۰۴2« )ادراکی در گلنار و آیینه اثر رهنورد زریاب

 یهای افغانستان معاصر پرداخته و مسیر حرکت به سوی فضاآرای ساختارگرایانه گرمس به بررسی تطور گفتمان در رمان

هشتاد افغانستان و به ویژه گلنار و آیینه بررسی کرده  یهای دههادراکی، شوشی، تنشی و اگزیستانسیال را در رمان -حسی

از « هگلنار و آیین»و « چارگرد قلا گشتم»های الگویی رمانبررسی کهن»مژده قیومی به نام  نامهپژوهش دیگر، پایاناست. 

الگوهایی چون آنیما، سایه، نقاب، و رنگ در به واکاوی کهناست که در آن ( ۱۰۴۸« )رهنورد زریاب بر اساس نظریه یونگ

اثر تا  این یروانکاوانه نقد یدر زمینه دهد کهپژوهش نشان می یبررسی پیشینهاست. شده رمان گلنار و آیینه پرداخته 

  کنون پژوهشی انجام نگرفته است.

های اخیر در سطح جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته و با کاربست است که در دهه نقد روانکاوانه یکی از رویکردهایی

ای از ادبیات جهانی گشوده شده است. در ایران نیز سهم فهم تازههایی نو به خوانش متون ادبی، روزنه یآن در زمینه

ویژه در بررسی و تحلیل متون و به ستآثار ادبی پیوسته در حال افزایش ابه ویژه خوانش لکانی رویکردهای روانکاوانه 

، هایی به زبان فارسیترجمه و تالیف کتابهای اخیر با . در دههعرفانی یا احوال و مفاهیم عارفانه کاربرد زیادی یافته است

 های ادبی به سوی آرای لکانحجم شایان توجهی از پژوهشفارسی زبان معرفی شد و  یبه جامعههای ژک لکان اندیشه

های لکان ارجاع داده نظریه یترین منابع فارسی موجود در زمینهدر متن این مقاله به ضرورت به مهم .پیدا کردگرایش 

ر متون کلاسیک و معاصخوانش لکانی برای تحلیل  یکه در آنها از شیوه فارسی تعداد مقالاتها، در کنار کتابشده است. 

ها در این ی این پژوهشذکر همه. با توجه به این که تان استفاده شده زیاد استشعر یا داس یادبی ایران در هر دو حوزه

دیگری »ای به نام ( در مقاله۱۸۳۶فواد مولوی و همکار )شود: گنجد تنها به ذکر چند مورد بسنده میمجال مختصر نمی

خاص میان شمس  یلکان در تحلیل رابطهاند از آرای کوشیده «نبه مثابه خود، ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکا

بر اساس « از رضا زنگی آبادی« شکار کبک»نقد رمان » به نام( ۱۰۴۴ایوب مرادی )دیگر از  یمقالهو مولوی بهره گیرند. 

تحولات شخصیت محوری این داستان را با ابزار نقد لکانی بررسی کرده  است که نویسنده «شناسی ژاک لاکانمبانی روان

مراحل سیر و  «لکان یاز منظر نظریه« پیر چنگی»خوانش حکایت » ی( در مقاله۱۸۳۱حمدرضا حاجی آقابابایی )است. م

 یدر مقاله نیز (۱۸۳۱ای که لکان مطرح کرده تطبیق داده است. نرگس مرادی و همکاران )گانهسلوک پیر را با مراحل سه

 . نداپرداخته شاختیاز منظر روان معانی پنهان این شعر شاملوبه بررسی  «از منظر آرای لکان« مرگ ناصری»خوانش شعر »

است که در « ژک لکان یتحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه»با نام  (۱۸۳۳سارا فرضی و همکار )دیگر از  یمقاله

 .شده استپرداخته  کانیل یگانهدر طول حیات او بر اساس تقسیمات سه روحی سنایی یگانهبه شرح مراحل سهآن 

عشق: خیال یا واقع؟ بررسی تطبیقی مفهوم عشق نزد مولوی » ی( در مقاله۱۰۴۱الدین علیزاده و همکار )همچنین غیاث

 اند. مدهآبر لکانبا رویکردی نو در پی بازگرداندن دیدگاه مولانا نسبت به عشق به زبان « و لاکان
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 مبانی نظری. ۲

ز این ا لی گسترده نیازمند است.زوایای آن به مجا یای دارد و پرداختن به همهابعاد گوناگون و پیچیده لکان ینظریه

در این مجال کوشیده خواهد شد معرفی نسبتا جامعی از مبانی اندیشگانی لکان ارائه شود و از این میان بر تقابل میان رو 

که مبانی نظری اصلی در انجام این پژوهش  «ساحت واقع»و  «مرحله آیینه»و توصیف « نمادین»و « خیال»دو ساحت 

 است تاکید بیشتری صورت گیرد. 

این  .ندان را به خود مشغول داشته استمچیستی ضمیر انسان و تعریف هویت انسانی از دیرباز ذهن بسیاری از اندیش 

هایی یکی از نمونه تعبیر شده است« ۸خاموش بودن من و فغان کردن درون من»دوگانگی درونی که در بیان حافظ به 

( )اماره، لوامه، مطمئنه نفس یگانهسه بندیتقسیم ،اسلامیهای در آموزهاست که نشان از پیچیدگی ضمیر انسانی دارد. 

 «، سوپر ایگوفراخود»و  (ego) «، ایگوخود»، (Id) «نهاد»گانه را فروید این سهگواه دیگری بر همین موضوع است. 

(superego ) .(۱۳۴۱ -۱۳۳۱) لکان مری امیل ژک نامیده و روابط آنها را در ساخت شخصیت انسانی بررسی کرده است 

 قرار داده است: ، سه ساحت یا مرحله«فراخود»و « خود»گو(، ی)ا« نهاد»با بازنگری در آرای فروید، به جای سه بخش 

از  انسانبر اساس آرای لکان، رشد روانی  (۱۴2: ۱۸۳۸، ر علی)بختیا« واقعساحت »و « نمادینساحت »، «خیالیساحت »

 توضیح داده خواهند شد: گانههای سههر یک از این ساحت در ادامه به تفکیک .گذردها و مراحل میمسیر این ساحت

 

 یساحت خیال -

احت ساین آنچه لکان در توصیف  است.« خیال»گیری ضمیر انسانی از دید لکان، ساحت نخستین مرحله از رشد و شکل

. ساحت خیالی در نظر لکان، نیستدهند ها از روزگار آرمانی و آغازین تاریخ بشری میتصویری که اسطوره بی شباهت به

بینی اساطیری، دوران اولیه تاریخ، روزگار طلایی یکپارچگی در جهانهمان گونه که روزگار یگانگی فرد با جهان اطراف است. 

های تای که در میان ملکند؛ اسطورهاشاره می« نوستالژی بهشت»ر توصیف این یگانگی به و یگانگی بوده است. الیاده د

این  اند. بر اساسبردهگوناگون وجود داشته و روایتگر روزگاری است که زمین و آسمان در یگانگی و پیوستگی به سر می

و منسجم باستانی بوده است )الیاده،  آدمی، سرآغاز جدایی و گسست در جهان پیوسته« هبوط»ای، نوع بینش اسطوره

۱۸۳2 :۱۱-۱۳ .) 

 

در این . استشش تا هجده ماهگی  یمیانهداند که در رشد ضمیر انسان میای در را دوره« ساحت خیالی»لکان        

د یرناز یکدیگر تمایزناپذ« ابژه»و « سوژه»تمایز مشخصی وجود ندارد؛ یا به بیان دیگر « عین»و « ذهن»مرحله میان 

ما »جدا کند. از نظر لکان، در ساحت خیالی « ذهن»را از « عین»( زیرا خودِ متمرکزی وجود ندارد که ۰۶۱: ۱۸۳۳)پاینده، 

ادغام » یکنند و به نوعی در مرحلهای از خود نداریم. خود ما در اشیاء و اشیاء در خود ما تداخل میکانون تعریف شده

برد و این رابطه هرگونه با جسم مادر خود به سر می« زیستیهم» یله، کودک در رابطهقرار داریم. در این مرح« هاهویت

 (.22۶: ۱۸۳۶)ایگلتون، « کند.خط و مرز روشن میان این دو را محو می
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شکل و فاقد ای بیپاره و گسیخته از وجود خود دارد. از یک سو بدن او برایش تودهکودک در این مرحله، ادراکی پاره     

و نوعی یکپارچگی و یگانگی با لیت و وحدت است؛ از سوی دیگر او اعضای بدنش را در پیوند با محیط اطراف خود درک ک

از  ای جز جداییچاره ،ماهیت وجودی مستقلاما برای رسیدن به  .(۰۶2: ۱۸۳۳)پاینده، کند جهان در خود احساس می

از هویت مستقلی برخوردار  او باشد، انسانتا زمانی که جهان، امتداد وجودی زیرا ؛ وجود نداردجهان اطراف خویشتن 

 گوید. درسخن می« آیینه یمرحله»ای بسیار مهم به نام ، لکان از مرحلههویتینخواهد بود. در مسیر رسیدن به چنین 

غیر خود را دریابد، دیدن  شود کودک به تصویری منسجم از خود دست پیدا کند و مرز میان خود وآنچه سبب می حقیقت

د از هر ای باشتواند استعارهآیینه نیست، بلکه این نام می صرف« آیینه»است. در اینجا مقصود از « آیینه»تصویرش در 

 ترسیم کند. « دیگران»را با  مانیا تفاوت ما را به ما نشان دهد« خود»چیزی که 

یست و رسیدن به این ادراک تازه، پیامدهای روحی برای کودک خواهد به همین سادگی هم ن« آیینه یمرحله»گذار از       

(. ۰۶2: ۱۸۳۳کند )پاینده، که تصویر درون آیینه، چیزی جز فریب و توهم نیست و کودک آن را باور می داشت. نخست این

 بیگانه است.ا نیست و خودِ م -کنیمما خود را با آن همانند می –ای از ماست این تصویر در عین حال که به نوعی پاره

بیند که در وجودش ، زیرا وحدت خوشایندی را در آن تصویر می«به غلط بازمی شناسد»کودک در مواجهه با آیینه، خود را 

نیست. خیالی بودن از دیدگاه لکان دقیقا همین قلمرو تصاویری است که مفهومی غیرواقعی از وحدت خویشتن به ما 

دهد، آنها را گذاری روانی قرار میکودک این تصاویر را محل سرمایه (. با این وجود،22۱و  22۶: ۱۸۳۳تون: دهد )ایگلمی

ند کایجاد می« خود»بیند یک کمال مطلوب ساختگی یا یک کند و به کمک تصویری که از خود در آیینه میدرونی می

گیرد، آیینه شکل می یکه در مرحله ی«خود»(. به این ترتیب اولین ویژگی ۱۱۶و  ۱۱۱: ۱۸۳۰و ویدوسون،  )سلدن

 .خودشیفتگی و فریب است

است. کودک که از دوران جنینی در یگانگی کامل « فقدان»حس ناخوشایند  یدومین پیامد گذار از مرحله آیینه، تجربه    

مستقل از مادر خود به دست آورد. این شقاق و جدایی،  برد، در مسیر رشد خود کم کم باید موجودیتیبا مادر به سر می

(. برای کودک انسانی از همان ابتدا ۰۱۱: ۱۸۳۳کند )پاینده، )موجودی جدا از کودک( تبدیل می« دیگری»مادر را به 

حرومیت او فرق دارد. حضور مادر یعنی برخورداری )از شیر، حمایت و محبت( و غیاب مادر یعنی م« غیاب»مادر با « حضور»

ابد یرا از مسیر فقدان درمی« فقدان-برخورداری»یا « غیاب-حضور»آنها(. بنابراین کودک از ابتدا تقابل دوجزئی  ی)از همه

 (. ۰۶۶)همان، 

 ،فرتن )عشق(، ، میلهایی مانند های لکان سایه انداخته و او مقولهبر بخش مهمی از اندیشه« خود/ دیگری»دیالکتیک 

همین دیالکتیک بررسی و تحلیل کرده و کوشیده است نقش غیر را در آنها شناسایی کند. او  یو مرگ را هم بر پایهلذت 

آدمی در مقام دیگری است که »است و در حقیقت « دیگری»بر این باور است که میل و خواست هم مانند زبان، نمودی از 

دوست داشته شدن »در عشق هم رد این دوگانگی دیده می شود: (. به باور لکان حتی ۶۱: ۱۰۴2)ژیژک، « ورزدمیل می
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آن  ییک شخص معین و به مثابه یشود که من به طور بلاواسطه شکافی را حس کنم که میان من به مثابهمن باعث می

  .(۶۱)همان، « گردد از طرف دیگر برقرار استمجهول دسترس ناپذیری در درون من که باعث دوست داشته شدن من می

 

 ساحت نمادین -

گذار از رود. گیری سوژه به شمار میشکل یاست که مرحله« ساحت نمادین»تمرکز اصلی نظام روانکاوی لکان، بر     

 شترین نمودهایساحت خیالی به ساحت نمادین، گذار از وحدت و یکپارچگی به کثرت و گسستگی است که یکی از مهم

، اندک اندک و در مسیر رشد اتفاق (. این گذار۰۶۳ :۱۸۳۳ ،پاینده) «ناخودآگاه استشقه شدن ذهن به دو ساحت آگاه و »

(. یعنی گذار از مرحله یگانگی با مادر به مرحله ۳2: ۱۰۴۱افتد. رشد، فرایندی است به سوی استقلال روزافزون )موللی، می

( )موجودی جدا از کودک« دیگری»مادر را به  دستیابی به موجودیت مستقل؛ یا به بیان دیگر گذار از اتصال به افتراق که

« زبان»آید به کمک ابزار ( حس فقدانی که با درک غیاب مادر در کودک به وجود می۰۱۱: ۱۸۳۳کند )پاینده، تبدیل می

در مواقعی که مادر در  –شود. در اینجا کودک برای جبران غیاب مادر جبران می -جامعه و فرهنگ است یکه سازنده –

ها )وجودهای ها یا دالزند. به همین ترتیب نامگذارد و او را صدا میرا به جای خود او می« مادر»نام  -او نیست کنار

شوند. این روند مبتنی بر غیاب یا فقدان است؛ یعنی ( میها )وجودهای حقیقیمجازی( جایگزین افراد )اشیاء( یا مدلول

(. در این 22۳: ۱۸۳۶کند استوار است )ایگلتون، که بر آن دلالت می بر فرض فقدان شیئی« دال»حضور یک نشانه یا 

گیرد؛ زیرا از دید لکان ضمیر ناخودآگاه هم ساختاری مانند زبان دارد و مرحله از رشد است که ناخودآگاه نیز شکل می

  (.۰۶۳: ۱۸۳۳)پاینده، « های آنها واپس رانده شده استهایی است که مدلولای از دالمجموعه»

     

 «نام پدر»پذیری است لکان مفهوم دیگری را با کاربرد اصطلاح در ساحت نمادین که وادی ارتباط، فرهنگ و اجتماع     

یابد که یگانگی و پیوستگی همیشگی با مادر ناممکن است و میل مادر به مطرح کرده است. کودک در مسیر رشد درمی

نام »که لکان بر آن « دال نخستین»با ورود « کودک -مادر»تنگاتنگ  یطهجاهای دیگری نیز معطوف است. بنابراین راب

پاشد. نام پدر به معنای پدر واقعی یا بالفعل نیست؛ مقصود هر عاملی است که کارکرد آن فسخ می گذاشته است فرو« پدر

« نام پدر» یدر مرحله .(۱2۱و  ۱2۰: ۱۰۴2یا خلق فضا یا شکاف اساسی میان آنها باشد )فینک، « کودک -مادر»اتحاد 

نمادین مفاهیمی اتفاق  یمانده از میل مادر سعی در همانندسازی با پدر دارد. این همانندسازی در حوزهکودک محروم

کودک و تطبیق او با دنیای « پذیریجامعه»افتد که در چارچوب زبانی شکل گرفته است. در این مرحله است که روند می

ی احت نمادین، قانون اساسی نانوشتهاز دید لکان س دهد.ها و بایدها و نبایدها رخ میانین، ارزشپیرامونش در چارچوب قو

در اینجاست که افعال من »شود. دهد و به طبیعت ثانوی هر انسان سخنگو بدل میها را شکل میهر جامعه است که سوژه

توانم به عمقش برسم، هرگز کنم گرچه نهایتا نمیشوند. این جا دریایی است که من در آن شنا میهدایت و نظارت می

 .(۱۳: ۱۰۴2)ژیژک،  «توانم آن را در برابر خود بنشانم و فراچنگ آورمنمی
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 ساحت واقع  -

ترین مفاهیم در نظریه روانکاوی لکان است. لکان بر این باور است که ساحت واقع ساحت واقع یکی از پیچیده     

میان آن بخش از واقعیت و درک ما « زبان»است که ما به آنها دسترسی نداریم؛ زیرا عنصر  هاییواقعیت یدربرگیرنده

ور گاه حضجلوه« حیث واقع»کند که غیاب و فقدان را بازنمایی می برخلاف ساحت نمادین»ها فاصله انداخته است. انسان

بیان  زبان یها با واسطهیم. زیرا این واقعیترمشتمل بر واقعیاتی است که به آنها دسترسی ندا« حیث واقع»و وفور است. 

 یتجربه کردن حیث واقع مستلزم از میان برداشتن حائلی به نام زبان و تامل در هستی بدون واسطهشدنی نیستند .... 

 (. ۰۱2: ۱۸۳۳)پاینده، « گفتمان است.

یک بازی شطرنج تشبیه کرده است: قواعد  گانه را بههای سهاسلاوی ژیژک، یکی از مفسران آرای لکان، این ساحت      

ساحت »است؛ اما « ساحت خیالی»هایشان مساوی با ها و ناماست. شکل مهره« ساحت نمادین»بازی شطرنج در حکم 

هوش  یمواردی مانند درجهگذارد. ای است از شرایط اتفاقی که بر مسیر یک بازی اثر میپیچیده ی، مجموعه«واقع

 (. ۱۳: ۱۰۴2ای که ممکن است حواس یک بازیکن را پرت کند و .... . )ژیژک، های غیرمنتظرهبازیکنان، مداخله

ای شکافته و آگاه فروید را به سوژه« خودِ»آرمانی دکارت و حتی  یبه صورت خلاصه باید گفت هرچند لکان سوژه     

رو در »روانکاوی لکان راهی برای  ینظریهتوان انکار کرد که های اجتماعی بدل کرده است، نمیچارچوب یتحت سیطره

من باید جرأت کنم و به جایگاه حقیقت خود نزدیک شوم. »است؛ زیرا « شانترین بعد هستیایها با ریشهرو کردن انسان

ذیری ناپآنچه در آنجا منتظر من است حقیقت عمیقی نیست که باید خود را با آن هم هویت گردانم. بلکه حقیقت تحمل

 (.  ۱2)همان، « زیستی با آن را بیاموزم.ه باید هماست ک

. او در لکان است یجبراندیشانه بودن نظریه یدیگری که ژیژک کوشیده است توضیح دهد تصور رایج درباره ینکته     

یم هایی هستآیا از نظر لکان، ما افراد بشر صرفا موجوداتی درجه دو هستیم، سایه»کند که: ابتدا این پرسش را مطرح می

که در پشت صحنه پنهان است و سر نخ « دیگری بزرگ»که هیچ قدرت واقعی از آن ما نیست؟ ابزارهایی هستیم در دست 

که برخلاف ظاهر جبرگرای نظریات لکان، در  دهد(. در پاسخ، او توضیح می۱۳و  ۱۳)همان، « ها را به دست دارد؟عروسک

به رغم تمامی قدرت « دیگری بزرگ»مهم این است که  ینکته»ایی وجود دارد: عمق و باطن این نظریه راهی به سوی ره

ا هتنها در صورتی وجود دارد که سوژه« دیگری بزرگ»جوهر و کاملا مجازی است. ای که دارد چیزی شکننده، بیپس زمینه

های آنهاست. افراد انسانی و فعالیت چنان رفتار کنند که گویی او وجود دارد. ... تنها چیزی که واقعا و اصالتا وجود دارد

 (. 2۱)همان، « یعنی این جوهر تا آن جایی فعلیت دارد که این افراد به آن مومن باشند و مطابق با این ایمان عمل کنند.

 بحث و بررسی.3
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ای از هدر آغاز خلاص، ضروری است بر پایه نقد روانکاوانه لکانی« گلنار و آیینه»رمان  پیش از پرداختن به نقد و بررسی    

و ا .استادبیات  یکردهتحصیلنویس و رمانشود که داستان از زبان راوی اول شخصی روایت میاین  .این رمان آورده شود

نایی پس از روزگار آش است. حالا سی و پنج سالها پیش مرده که سالدختری رقصنده به نام ربابه بوده  یدر جوانی شیفته

زندگیش را بنویسد. ماجرا از این قرار است که راوی داستان  یخواهد قصهربابه به نزدش آمده و از او می ، روحربابه و راوی

با دختری رقصنده به نام در قبرستان در دوران جوانی، زمانی که دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کابل است 

رقصد. راوی و ربابه دل به مهر هم های مردم شهر میس و میهمانیشود. ربابه برای گذران زندگی در مجالآشنا می« ربابه»

 هاییگوید. او از مادر و مادربزرگاز خانواده و نیاکان خود به راوی می انگیزی را اندک رازهای شگفتبندند. ربابه اندکمی

ت که رقاصه درباره یک مهاراجه در اند. در راس همه آنها، گلناری اسکند که همگی گلنار نام داشته و رقصنده بودهیاد می

ار شود و شبی گلنرقص گلنار بوده، در اواخر عمر به زوال عقل مبتلا می یهندوستان بوده است. مهاراجه مهربان که شیفته

وی یرشود و ندارد تا با تصویر خود در آیینه مسابقه دهد و او را در رقص از پا درآورد. گلنار در این رقابت پیروز میرا وامی

 سوزاند.  آورد که با یک اشاره مهاراجه و کاخ او را در آتش میانگیزی به دست میشگفت

    

 -که مانند کف دست ربابه فقط یک خط دارد -با دیدن کف دست راوی  -ربابه  یخاله –داستان، شیرین  یدر ادامه      

یکدیگرند. سپس شبی در حالی که ربابه در مهمانی یکی از آشنایان راوی در حال  یابد که آنها خواهر و برادر معنویدرمی

 کند. ربابه پسرقص است، مردی مست که قصد نزدیک شدن به او را دارد، به ربابه توهین کرده و او را روسپی خطاب می

مرد  در برابربیند که از او خواب میشکستگی و افسردگی، گلنار )رقاصه مهاراجه( را در از شنیدن این توهین، در حالت دل

شود و برای یافتن گلنار خواهد به نزدش برود. ربابه با دیدن آن خواب دگرگون میمیکند و همچنین از او مست دفاع می

شود که گلنار شبی در آتشی که با رقصش به پا کرده، سوخته است. از آن به بعد رود. در آنجا خبردار میبه هندوستان می

گردد اما همچنان از نظر روحی آشفته و دردمند است. او بار نامد. او دوباره به کابل برمیت که ربابه، خود را گلنار میاس

ند. ارود. در بازگشت آنها، طالبان بر افغانستان مسلط شدهاش به همراه خانواده به هندوستان میدیگر به دلیل بیماری خاله

داران ربابه را به زندان ایکی از بر -ای ندارندکه با موسیقی و رقص میانه –رود. طالبان میربابه در کابل از دنیا  یخاله

 .سپاردکشند. ربابه نیز در کنار جسد برادرش جان میبرند و برادر دیگرش را در برابر چشمانش میمی

 

روییم که تفاوت میان روبه )گذشته و حال( مختلف تاریخیدر این اثر با دو مقطع  داستان پیداست یکه از خلاصه چنان    

 روزگارو در هندوستان  «گلنار»دوران گذشته مربوط به حیات خلق معنای این رمان است.  اصلی هایزمینهآنها یکی از 

و جهان در این مدت تغییرات  ، شش نسل فاصله استهدوراین دو میان است.  در افغانستان «ربابه»زندگی  یورهدمعاصر، 

رهای قص ،کنداست. چنانکه ربابه پس از بازگشت از هندوستان توصیف میو به دوران مدرن پا نهاده زیادی را به خود دیده 

 کنند. هایی ساخته شده که دود سیاه تولید میها خراب شده و به جای آنها در همه جا کارخانهمهاراجه
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را گشتم که قصر آن مهاراجه را پیدا کنم. همه جا رفتم و از همه کس رفتم به لکنهو و همه جا »

پرسیدم. آخر مرا به جایی رهنمون کردند که قصر مهاراجه آن جا بود. پرسیدم: پس قصر را دیدی؟    

ند. اسرش را تکان داد و با تلخی گفت: نی، دیگر از آن قصر نشانی نیست. بر جای آن کارخانه ساخته

آید. یک دود سیاه و ها، همیشه دود برمیاند و از دودروهای بلند این کارخانهنه ساختههمه جا کارخا

 (۱۴۰و  ۱۴۸ :۱۸۳۱ )زریاب،« بدبوی.

 

ا . ب توان نمادهای دنیای مدرن را دید: دانشگاه، تاکسی، پارک و ...در توصیفاتی که از افغانستان معاصر آمده هم می    

همین در در تحلیل رمان مد نظر قرار گیرد. این موضوع این روایت، ضروری است  درتوجه به اهمیت این گسل تاریخی 

 :توان از هم تفکیک کرددو خط داستانی جداگانه را می« گلنار و آیینه» رمان، در راستا

که گلنارهای بعدی هم این رقابت را مهاراجه( با تصویر خود در آیینه ) یرقابت گلنار )رقاصهگذشته:  روزگار -

 کنند(دنبال می

 )رقاصه مهاراجه( تبدیل شدن به گلنارتلاش برای تحول روحی ربابه و معاصر:  روزگار -

 

 بررسی و تحلیل خواهد شد. مورد نظر در ادامه به ترتیب هر دو خط داستانی

 

 رقابت گلنار با تصویر خود در آیینهقدیم:  روزگار .1-3

انی چنانکه در بخش مبرقابت گلنار با تصویر خود در آیینه و پیروزی بر آن است.  ،ترین رویدادقدیم، مهم روزگاردر بخش 

مساوی گیرد که شکل می« ساحت خیال»ادارک آدمی در  ینخستین مرحلهلکان،  ینظری توضیح داده شد در اندیشه

 نمودهای روشنی ازای که غیریت و افتراق در آن معنایی ندارد. است با ادراک جهان به شکلی منسجم و یکپارچه؛ به گونه

، بر لنارگ . در بررسی خط داستانی مربوط بهمشاهده کرد «گلنار»در زندگی  توانپیوستگی و یگانگی انسان و کائنات را می

از خود به نمایش از زمان کودکی شخصیتی متفاوت با دیگران  شود، اواساس شواهد متعددی که در این رمان دیده می

قص ر گرایش ذاتی عجیبی است که در گلنار نسبت به رقص وجود داشته است.ترین نمود این تفاوت، اصلی گذارد.می

وحدتی بنیادین و تقلیدی از ریتم کائنات است )نوروزی طلب،  یآیینی در هند از دیرباز نوعی رقص کیهانی و نشان دهنده

: ۱۸۱۰برخوردار است )ستاری، « قدرت بیان شگفت انگیزی»توان دید و از فانه هم می( که آن را در سماع عار۶۶: ۱۸۳۸

ها در اصل مقدس بودند، یعنی نمونه و رقص یهمه»دهد های آیینی توضیح میرقص ی(. چنانکه میرچا الیاده درباره22

و رمزی باشد.... در مواردی امکان  مذکور امکان داشت که جانوری توتمی یالگوی فوق بشری داشتند. در مواردی نمونه

نخستین را ایزدی یا پهلوانی به آدمیان بازنموده باشد. هدف از اجرای رقص ممکن است به دست آوردن  یداشت که نمونه

رقص جزء مهمی از (. ۰۸: ۱۸۳۰)الیاده، « زاد و توش یا بزرگداشت مردگان و یا استقرار نظم موزون در گیتی باشد

ده رقص بیان و تفسیر ش یترین رخدادهای کیهانی و اجتماعی و طبیعی به وسیلهمهم»انی بوده و غالبا های باستفرهنگ
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ر و آیینه شواهدی است (.  در متن رمان گلنا۱۳و  ۱۳: ۱۸۱۱)کراوس،  «اندشدهها از این طریق با آنها مواجه میو انسان

 به دنبال هماهنگی با کائنات بوده است:    ،تقلید از عناصر طبیعت ودهد گلنار به کمک رقص که نشان می

 

بسیار  داد. اووقتی گلنار کودک بود مثل دخترکان دیگر به بازی های دخترانه دلبستگی نشان نمی»

سالی که در خانه داشتند بچرخد. تقریبا سراسر روز را به علاقه داشت که به گرد یگانه درخت کهن

کرد، گاهی ادای ای را تقلید میها گاهی پرواز پرندهچرخید. در این چرخیدنیگرد این درخت م

« کرد که در گردبادی افتاده باشدهای برگی را تقلید میآورد و گاهی هم حرکتای را درمیپروانه

 (. ۰۳ :۱۸۳۱ )زریاب،

 

مطابق  –منسجم و یگانه که در متن رمان آمده است، گلنار شخصیتی است که در جهانی  توصیفاتی پایهبر بنابراین       

تابد و احساس را برنمیغیریت گسست و حضور دارد. چنین فردی،  -با آنچه لکان در شرح ساحت خیالی گفته است 

زند گی و انسجام را بر هم میبر اساس آرای لکان، آنچه این یگان. خوشبختی او منوط به تداوم حس یگانگی و اتحاد است

یابد جهان اطراف امتداد وجودی او نیست و میان او و هر آنچه نسان درمیاست؛ زمانی که ا« غیر»و « خود»مرزبندی میان 

ن هر آن چیزی که بتواند ای برای توصیف «آیینه» یغیر اوست فاصله و حائلی وجود دارد. در اینجاست که لکان از استعاره

ینه تصویر درون آی. بهره برده است ترسیم کند« دیگری»و « خود»را به چالش بکشد و مرزی میان  هارچه و یگانادراک یکپ

توهم و فریب است. وحدت خوشایندی که در تصویر درون آیینه وجود دارد خیال و توهم است؛ زیرا چنین از دید لکان، 

وجود ندارد. از دیدگاه لکان انسان در مسیر رشد خود  -و ناخودآگاه است که متشکل از خودآگاه –وحدتی در ضمیر انسانی 

ا شده و تناسبی ب)خود/ ناخودآگاه( شود که دچار گسست درونی با طی کردن مراحلی تبدیل به سوژه )شناسنده( ای می

 تصویر منسجم درون آیینه ندارد. 

اهد یابد. گلنار که بر اساس شواهمیت می از دیدگاه نقد لکانی در اینجاست که رویارویی گلنار و آیینه در متن این روایت،

قرار می گیرد. تصویر « غیر»متنی، متعلق به ساحت یگانگی و اتحاد با جهان هستی است )ساحت خیالی( در مواجهه با 

لنار ی مهاراجه از گاست. وقتشده توهم و فریب بپندارد دچار « خود»است و اگر آن را « غیر»درون آیینه، گلنار نیست بلکه 

را « ایگو»یا « خود»رسانده و نخستین مرحله از شناخت « غیر»خواهد با تصویر خود رقابت کند، او را به ادراکی از می

 ای به ادراکی تازه از جهان است. برای گلنار، رویارویی با تصویرش در آیینه، روزنهبرایش رقم زده است. 

 

که تصویر درون آیینه نمودی از غیر یا دیگری  که آگاهی اولیه ایجاد شد، گلنار با درک این ، پس از اینبعد یهدر مرحل     

صورت گلنار  ها وگلنار به تصویرش در آیینه نگریست تصویرش هم به او نگریست. در چشم»خیزد: است به رقابت با او برمی

 ،حضور غیردرک (. ۰2: ۱۸۳۱زریاب، « )انه کشید.ها و صورت تصویر او در آیینه نیز خشم زبدر چشم ؛خشم زبانه کشید

رقابت گلنار با تصویر درون ادراکی است که در ساحت خیال از دنیای یگانه و منسجم ایجاد شده است.  یویران کننده
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ای جهان یگانه یو تلاش برای از میان برداشتن آن، راهی برای احیای دوباره -آید به شمار می« غیر»که نمود  -یینه آ

 مبارزه با گسست در جهان به معناینه یشکست دادن تصویر درون آی است که گلنار در آن زیسته است. به بیان دیگر،

شادمانی و  یتضمین کنندهنیز  عرفانی و اساطیری یکه در اندیشه ایو یگانه منسجم همان جهاناست؛  یکپارچه

  خوشبختی انسان است.

تصویرش در آیینه هم چرخید و چرخید و چرخید. گلنار باز هم گلنار چرخید و چرخید و چرخید. »

چرخید و تاب چرخید و چرخید و چرخید و ناگهان ... همگان دیدند در حالی که گلنار همچنان می

کوبید، تصویر او در آیینه تعادل خودش را از دست داد. کژ شد و مژ شد و بر زمین خورد و پای میمی

 (. ۰۰ همان،« )ماند جا بی حرکتافتاد و همان

میل به بازگشت به ساحت خیالی یا جهان یکپارچه، میلی است که همیشه در که از سوی دیگر، لکان بر این باور است 

و اعاده وحدت زایل شده با مادر، همواره « نفس/ دیگری» میل کودک به امحاء دوبودگی»ماند. انسان باقی می ناخودآگاه

سوژه میل رجعت به دنیای کند. هایی غریب مجددا بروز پیدا میماند و بعدها به شکلدر ضمیر ناخودآگاه او باقی می

پاینده، ) «تواند از شعور تاریک خویش بیرون کندراند لیکن خود این ساحت را نمیرا واپس می« ساحت خیالی» یکودکانه

ژه نیز به شمار آورد. لکان سو «ناخودآگاه»ضمیر توان گلنار درون آیینه را تجلی از منظری دیگر می بنابراین (.۰۱۴: ۱۸۳۳

؛ به این معنا که ضمیر او به دو ساحت خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم شده است. در داندمی« ای شکافتهسوژه»انسانی را 

« سوژه»به موازات و در امتداد « دیگری»شود، اما این شمرده می« دیگری»مهمی از  ی، ناخودآگاه جلوههای لکاناندیشه

که ساختاری زبانی دارد شکل گرفته است( و ناخودآگاه )که آن هم « ساحت نمادین»حضور دارد. در حقیقت سوژه )که در 

کنند؛ هر یک به ترتیب تند که به موازات هم حرکت میساختاری زبانی دارد( دو زنجیره گفتمانی )در معنای مجازی( هس

یگانگی در (. ۱۴: ۱۰۴2کنند )فینک، یابند و گاه در دیگری دخالت و ایجاد وقفه میشوند و گسترش میزمانی پدیدار می

ست دساحت خیالی دیگربار به  و شکافتگی از میان برود و یکپارچگی این انشقاقضمیر انسان زمانی محقق می شود که 

آید. بر این اساس اگر گلنار درون آیینه را تجسمی از ناخودآگاه به شمار آوریم، از پای درآوردن آن تلاشی برای احیای 

  نخستین خواهد بود. یجهان یکپارچه یدوباره

 

و بازگشت  «ناخودآگاه»یا غلبه بر « غیر»از میان برداشتن مساوی با پیروزی گلنار بر تصویرش در آیینه، به این ترتیب     

به دست  «غیر»گلنار پس از شکست دادن که  انگیزیشگفت نیرویرسد به انسجام و یگانگی نخستین است. به نظر می

 آوردی درمیپااز  تصویر درون آیینهگلنار اینکه از  پس .است جهانبا  یگانگی بهو بازگشت  همین پیروزی ینتیجهآورد می

  تواند با یک اشاره هر چیزی را به آتش بکشد.میکند که به قدرتی دست پیدا می

چرخید و رقصید و میگلنار بی توجه به مهاراجه و بی توجه به هر کس دیگری، همچنان می»

کرد. از جنبید. او دیگر خودش نبود. نیروی مرموزی در وجود او داخل شده بود و فوران میمی
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-ها منعکس میها و جامها و در پیالههای چلچراغراوید و این نور در شیشهتسیمایش نوری می

رقصید. در همین حال بود که یک بار با رقصید و میاعتنا به همه چیز و همه کس، میشد....گلنار بی

ها آتش کرفتند..... های در حال پرواز اشاره کرد و ناگهان همگان دیدند که پردهدست راستش به پرده

 (. ۰۱: ۱۸۳۱)زریاب،  «بزرگی را نشان داد. آن پنجره هم آتش گرفت.... یعد با دست چپش پنجرهب

جدید بخش، تآتش نماد نیروی زندگی»آتش از جمله عناصری است که در معانی نمادین متفاوتی به کار گرفته شده است: 

به مرحله دیگر است. در تفکر هندو نیز آتش، نماد نور و معرفت متعالی و انرژی  ایحیات، ویرانی، تبدیل یا گذر از مرحله

 یتواند محو کننده و از بین برندهمجهز شدن گلنار به قدرتی شگفت انگیز که می .(۶ – ۰ :۱۸۳۱کوپر، « )حیاتی خرد است

ان فکری لک یدر منظومهبتوان آن را رسد ساحت نمادین یا جهان اغیار باشد هر چند تصویری استعاری است اما به نظر می

صار ح ای دست نیافتنی است که در پشتحیطه «ساحت واقع» لکان یای به ساحت واقع یا حقیقت دانست. در نظریهروزنه

تواند راهی به سوی حیث واقع بگشاید. چنانکه گذار از ساحت نمادین و دفع اغیار، میقرار گرفته است.  ساحت نمادین

دانسته و حضور او « جوهر و کاملا مجازیشکننده، بی»را « دیگری بزرگ»هم در رد جبراندیشانه بودن آرای لکان ژیژک 

(. بنابراین شکست دادن ساحت نمادین که ساحت فقدان 2۱: ۱۰۴2را منوط به باور داشتن آن به شمار آورده است )ژیژک، 

ن مجهز شد کند که پشت دیوارهای زبان مخفی مانده است.می فراهمرا  حقایقیاست امکان دست یابی به « اغیار»و حضور 

ت تصویر استعاری دی و قدرتی که در این رمان در هیآانسانی است. توانمن یبه حقیقت و آگاهی، عامل توانمندی سوژه

   آتش ظاهر شده است.

 

 تحول روحی ربابه و تلاش برای تبدیل شدن به گلنار .۲-3

ز شویم، یکی ارو به رو می «ربابه»گذرد. در این بخش ما با در دنیای معاصر می« گلنار و آیینه»در  خط دوم داستانی     

هایش رقصنده است و در کابل برای گذران زندگی در ربابه هم مانند مادر و مادربزرگنوادگان گلنار با شش نسل فاصله. 

ر( معاص یابه شخصیتی متفاوت با مردمان روزگار راوی )دورهاز همان ابتدای داستان پیداست که رب .رقصدمجالس مردم می

 -او در رقص گذشته از استعداد هم شخصیتی شبیه گلنار دارد؛  که ربابه دهددر داستان آمده نشان می شواهدی که دارد.

باهت هم ویژگی دیگری است که شبه دنیای معاصر  دلبستگی نداشتن -گیرد دلیل با گلنار در پیوند قرار می به همین که

و  ای گذشتهبه دنی غالبا کند اما توجه اوربابه با اینکه در دنیای معاصر افغانستان زندگی می کند.او را به گلنار بیشتر می

توجهی به مظاهر دنیای مدرن رفت و آمد مکرر او به قبرستان و بیلباس پوشیدن او،  یظاهر و شیوهاست:  گذشتگان

ارند. گذخود را در گورستان می ی. راوی و ربابه حتی قرارهای عاشقانههای کهن استی از دلبستگی او به گذشتهیهانشانه

ند کروند ربابه در آنجا احساس عدم امنیت و بیگانگی میمی)که مظهری از دنیای مدرن است( یک بار که با هم به پارک 

رفتیم به همان سر قبرها، پنجه شاه، سه اوغور، . پس از آن، همیشه میآن روز تصمیم گرفتیم که دیگر به این جا نیاییم»

 دهدی داستان شواهدی وجود دارد که نشان میبه این ترتیب از ابتدا (.۱۳ :۱۸۳۱ ،زریاب) «خضر یزیارت تمیم، چشمه
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ترجیح  معاصر هانتکثر و گسست جرا به  است و یکپارچکی جهان کهن گذشته یو یگانه منسجم دنیای یدلبستهربابه 

   دهد.می

ز ابتدای اربابه هرچند . رویداد اصلی در این خط داستانی، تحول روحی ربابه و تلاش او برای تبدیل شدن به گلنار است      

دت های داستان شنه برخیزد اما این روند از میانهداستان به دنبال آن است تا همانند گلنار به رقابت با تصویرش در آیی

ته دانسبرای شکست دادن تصویر درون آیینه، باید از رازی آگاه شود که گلنار آن را میکند گیرد. او در آغاز گمان میمی

 همان،« )من یک روز به لکنهو خواهم رفت. شاید بتوانم آن راز را پیدا کنم و تصویر خودم را در آیینه از پا درآورم»است: 

، کنداندوهگین می وشکسته زند و او را دلگری میر مجلس رقص به او تهمت روسپیاما پس از اینکه مردی مست د(. ۱۸

لنار گ کند. پس از اجرای این رقص است کهرود و رقصی پرشور و آیینی را در آنجا اجرا میربابه نیمه شب به قبرستان می

ید و ام را بوسگلنار به من نزدیک شد. پیشانی»: برود به نزد او در هندوستان کندآید و ربابه را ترغیب میبه خواب او می

 «گفت: دخترک، تو دیگر ربابه نیستی. تو گلنار هستی. گلنار ... گلنار.... تو باید پیش من بیایی ... باید پیش من بیایی!

ت گلنار یکوشد تا بیش از پیش به تصویری که از شخصشود و او میحول ربابه آغاز میاز این جاست که سیر ت(. ۳۸)همان، 

 در ذهن دارد نزدیک شود. 

 

بپردازیم. ربابه با اینکه شش نسل از گلنار فاصله « ساحت خیالی»در توضیح این تحول روحی پیش از همه باید به 

و از تکثر دنیای اغیار دوری گزیده حفظ کرده  جهان یکپارچه و پیوندهای خود را با ساحت خیالیچنانکه اشاره شد دارد اما 

خود را از تمام مظاهر این دنیا دور کرده است. ربابه همچنان به ، با اینکه در دنیای معاصر و مدرن زندگی می کند. او است

ا کوشد خود رکند و حتی با پوشیدن چادر میگذشته پایبند و دلبسته است. او از معاشرت با مردمان دوری میهای سنت

ی او با مرد مست در یکی از مجالسی که او برای رقص به آنجا رفته است نگه دارد. رویاروی و در امان از جهان اغیار دور

یرد گنام می« دال استعلایی»که از جنس مذکر است در اصطلاح لکان، « غیر»این است.  «غیر»با  مواجههای از تازه یتجربه

نوان نماد قدرت مردانه در جامعه قضیب به ع»لکان  از نظریا همان قدرت برتر مردانه است، زیرا « نام پدر»که تجسمی از 

  (.۰۶۱: ۱۸۳۳)پاینده، « بخشدهای دیگر معنا میای یکتا است که به همه ابژهو ابژه

کند. می مبتلا« فقدان»و او را به درد کشاند رویارویی با غیر، ربابه را از ساحت خیالی پیشین به ساحت نمادین می

ی هحضور مقتدران؛ است« دال استعلایی»یا  «دیگری»جهان و ادراک حضور گسسته شدن یگانگی فقدان برای ربابه همان 

به بیان دیگر، مجموعه قواعدی که جامعه و  یا کندشخصیتی که جایگاه سوژه را در چهارچوب اجتماعی موجود تعیین می

یابند که زبان نمود می دهند. این قواعد و اصول در قالبفرهنگ را شکل داده و غالب افراد جامعه ناگزیر به آن تن می

ت نسب ربابهمرد مست و صفتی که به  حضور داستان ربابه،در هایی است که موجودیتی نمادین دارند. متشکل از دال

« ساحت نمادین»به « ساحت خیالی»ربابه را از « دال استعلایی»و « زبان»ت أاست که در هی« غیر»جمع دو  ،دهدمی

ن شادی و خوشبختی پیشیو گیرد در ذهن ربابه شکل « دیگری»ادراک ناخوشایندی از  شوند. این دو سبب میکشانندمی

 است( این امکان« نام پدر»کند تسلط گفتمان مردسالار )که نمود ای که ربابه در آن زندگی میدر جامعهاو را ویران کند. 
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ربابه با پاکدامنی تن به خواسته او نداده است. را به مرد مست داده است که ربابه را روسپی بخواند، تنها به این دلیل که 

تواند می «جنس مذکر»در جایگاه « دیگری بزرگ»یابد در بستر چنین فرهنگ، عرف و گفتمانی، در اینجاست که ربابه درمی

 –فتی به صاند. مرد مست با متهم کردن ربابه بهرهبی« واقعیت»کننده ارزشها و قواعدی باشد که از با کاربرد زبان تعیین

 شکل داده است. -در بستر زبان –در حقیقت هویتی کاذب برای او  -که واقعیت وجودی او نیست

 

 کشاند. اما در ادامه داستانربابه را به دام افسردگی و اندوه می« دیگری بزرگ»تلخ از رویارویی با  ینخستین تجربه     

ا از آن ر تریتر و مهمعمیقو ربابه پی در پی نمودهای  شودبه همین جا محدود نمی «دیگری بزرگ» حضور بینیم کهمی

 . اما هندوستانی که دررودبه هندوستان می اوبه هدف یافتن بیند پس از اینکه گلنار را به خواب میربابه  کند.درک می

نند کهایی شده که دود سیاه تولید میکارخانه پر از زمان حیات گلنار، پیوندهای مستحکمی با معنویت و ازلیت داشت حالا

نشان از تسلط پول، صنعت و  هاکارخانه تعداد پر حضورنیست. در آن ها و دیگر نشانی از دنیای کهن و قصرهای مهاراجه

که در قالب دنیای صنعتی مدرن خود را  دانست« غیر»که باید آنها را نمودهای دیگری از  ها داردسرمایه بر جهان انسان

در افغانستان هم وجود . گنجندکه در ادراک ربابه و جهان متفاوت او نمی است ساختارهایی . اینهادهدبه ربابه نشان می

ین رو تابد و از همداری است که ربابه آنها را برنمیهایی از دنیای مدرن صنعتی و سرمایهدانشگاه، تاکسی، پارک و ... جلوه

ر د« دیگری بزرگ»یا « غیر»گذارد. اما دشوارترین رویارویی ربابه با قرار عاشقانه خود را به جای پارک در قبرستان می

های گفتمان آنها نقطه مقابل تجربهتسلط حضور طالبان و شوند. اواخر رمان و زمانی است که طالبان بر افغانستان مسلط می

 نی. تسلط گفتمان طالباکه تار و پود حیات آنها با هنر موسیقی و رقص و آواز گره خورده است زیسته ربابه و خانواده اوست

 مساوی با فرورفتن کامل است،برای موسیقی، رقص و آواز  دغدغه یگانگی با کائنات و نه امکانیکه در آن نه جایی برای 

« دیگری»یا « غیر»در این شرایط است که ست. بنیادین در ضمیر او او گسستگی و شکافتگی « یندساحت نما»در  ربابه

 کند.سرتاسر جهان ربابه را پر می

رو انزوا و تنهایی فو هر روز بیش از گذشته در  کندرا تجربه می از گسست تریناخوشایند یهایپیوسته جلوه ربابه      

به  .است تنهایی و انزوا مانده فرو رفتن در، تنها راهی که برای ربابه باقی است «دیگری» ازکنده آ ی کهدر دنیای .رودمی

پایان مسیری که برای ربابه در  (.2۶: ۱۰۴۴)لوکاچ،« در این دنیای جدید، انسان بودن یعنی یکه و تنها بودن.»قول لوکاچ: 

پس از کشته شدن خود اوست که مرگ و سرانجام  اشاعضای خانوادهرقم خورده است مرگ  او جهان« ساحت نمادین»

می تواند مانند ن می دهد،ربابه نامش را به گلنار تغییر با اینکه به این ترتیب  سپارد.می آنتن به بردارانش به دست طالبان، 

. دنیای معاصر دنیای کثرت است و در افغانستان معاصر شوددرون آیینه پیروز « دیگری»در رقابت با  گلنار دربار مهاراجه

متنوع است، هیچ روزنه امیدی برای احیای یکپارچگی کهن یا گشودن دریچه ای « غیارا»که صحنه جنگ و درگیری های 

 به حیث واقع برای ربابه وجود ندارد. 

 مقایسه میان گلنار و ربابه .3-3
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رار ق« غیر»با  تقابلهر دوی آنها در  هرچند کهدهد نشان می آرای لکانیدر بستری از  «ربابه»و  «گلنار»مقایسه میان     

مهمترین عامل این تفاوت، تفاوت در موقعیت تاریخی و جغرافیایی . ، نوع و شرایط مواجهه آنان بسیار متفاوت استدارند

دارد؛ روزگاری که هنوز  لکان« ساحت خیالی»هایی به کند که شباهتای زندگی میحیات آنان است. گلنار در زمانه

گسستگی و تکثر دنیای مدرن، یگانگی و انسجام دنیای کهن را به تمامی از میان نبرده است. در چنین فضایی است که 

واند تدر آیینه برای احیای وحدت پیشین، رویایی دور از دسترس نیست. بر همین اساس است که گلنار، می« غیر»جدال با 

آورد و با غلبه بر ناخودآگاه و شکستن حصار ساحت نمادین، راهی به سوی حیث واقع ز پای در دیگری درون آیینه را ا

ذار تواند در این زمینه اثرگبگشاید و به حقیقت دست یابد. موقعیت جغرافیایی گلنار، یعنی حضور در هندوستان هم می

: ۱۸۳۶دهرامی، شمرده شده است )« زل مقصودمعنویات و سرمنعالم »باشد زیرا هندوستان در ادب عرفانی فارسی نماد 

۱۱۱.) 

رای مصداق کاملی بکند که ربابه در دنیای معاصر و در کشوری زندگی میاما برای ربابه به گونه دیگری است.  شرایط     

و  یگرا پر کرده که دیگر نشانی از یگان ربابه جهانچنان « دیگری بزرگ»است. « غیر»دنیای گسسته و آکنده از حضور 

ده ای به رستگاری و رهایی به جا نماندر دنیای تاریک ربابه، دیگر حتی روزنه باقی نمانده است. در حیات او پیشین انسجام

 - نه در آیینه واقعی و نه در آیینه استعاری -را « دیگری»تواند ربابه برخلاف گلنار نمی در چنین شرایطی است که است.

  شکست دهد.

. حصار ساحت نمادین است او محکوم به ماندن در .را ندارد« دیگری» بر غلبهربابه برخلاف گلنار امکان ب به این ترتی     

ی )راونویسنده  ربابه از گیرد.در پیش میساحت نمادین  اسارتدر « غیر»با  جدالبرای را  هوشمندانه او راهی با این وجود

 که همان راوی داستان – نویسنده. بنامد« گلنار»که « ربابه»د و او را نه زندگی او را بنویس داستانخواهد که داستان( می

چنانکه گفتیم به عقیده لکان، پیکره ساحت دهد. در قاب روایت خود شکل می در قالب هویت راستین اوربابه را  -است

یرد. گکمک ابزار زبان شکل میدر زبان و به نیز تشکیل شده است. روایت « زبان»از  -دهدکه سوژه را شکل می –نمادین 

 بستری از زبان است.  در و هویت بخشی به او، مساوی با خلق دوباره درباره ربابه فرینش یک روایتآ

 گیرینتیجه .۰

که مناسبت  است چندگانههای معنایی ارزشمند و دارای لایهرمانی  اثر محمد اعظم رهنورد زریاب «گلنار و آیینه»      

 :ترسیم شده استدو خط روایی متفاوت مربوط به دو دوره تاریخی در این اثر  رای روانکاوانه ژک لکان دارد.آبسیاری با 

 اصلی یآنچه پیکره دوران کهن که زمان حیات گلنار )رقاصه مهاراجه( است و روزگار معاصر که دوران زندگی ربابه است.

خود در آیینه در جدال رقص است؛ جدالی که گلنار در آن  پیرنگ این رمان را تشکیل داده آرزوی شکست دادن تصویر

لنار گ دوران حیات توان گفتلکانی می یبر پایه نقد روانکاوانه آورد.شود اما ربابه امکان پیروزی را به دست نمیپیروز می

جدال او با . دارد خوانیهممنسجم بوده و  هیکپارچ ادراک جهان در شکلی که دوران« ساحت خیالی» بااز نظر تاریخی 
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 «گریدی»گلنار با شکست دادن . ث واقع استیاو و دست یابی به ح« ناخودآگاه»یا « غیر»بارزه با ، متصویر خود در آیینه

 یابد.درون آیینه، به حقیقت، یگانگی و نیرویی شگفت انگیز دست می

کپارچگی روزگار گذشته، دنیای معاصر دنیای تکثر و . در تقابل با یکندزندگی می ربابه در دوران معاصر برخلاف گلنار،     

در قالب « غیر». در این ساحت، لکان به شمار آورد« نمادینساحت »توان آن را معادل که می گسستگی است؛ دنیایی

انه کارخ هیاتدر گفتمان مردسالار(، خواه  ینمایندهو « دال استعلایی»مرد مست )به عنوان  لباسخواه در « دیگری بزرگ»

اندیشی و تقابل با به عنوان نماد جزمتفکر طالبانی ) قابداری( و خواه در و دود و ... )به عنوان نماد جهان صنعت و سرمایه

ای شکافته، منزوی و دردمند بدل شده که هرچند هنر و آیین( جهان او را فرا گرفته است. در این ساحت، ربابه به سوژه

 بندها و حصارهایدرون آیینه را که مانع رسیدن او به یگانگی با جهان است از پا درآورد اما « دیگری»آرزو دارد مانند گلنار 

رمان به نگارش داستان زندگی او،  یهمه، ربابه با واداشتن نویسندهبا این مانع از تحقق این آرزوست.« ساحت نمادین»

بپردازد. با نوشته شدن این رمان « دیگری»به جدال با « نزبا»کوشیده است در همان ساحت نمادین و با ابزاری از جنس 

در بستر زبان برجا بگذارد و با تغییر نام خود به گلنار، بخشی از را موفق می شود ردی از هویت راستین خود است که او 

  آرزوی دیرین خود را محقق کند.

 

 

 

1Karl Gustav Jung 
2 . Jacques Marie Emile Lacan 

 در اندرون من خسته دل ندانم کیست        که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. 3 
 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

                                                      



 

 17 

                                                                                                                                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

                                                                                                                                                                           

 

 

  

 

 


